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  چكيده 

زبـان فارسـي   . گردد  در زبان فارسي ارائه مي    رادر اين مقاله، تحليلي نحوي از حالت نماي         
يـن ترتيـب كـه      شود، بـه ا     نمايي افتراقي ديده مي     هايي است كه در آن مفعول       از جمله زبان  

ولي در كنار رخداد عام     . هاي نكره بدون نشانه هستند       و مفعول  راهاي معرفه با نشانه       مفعول
ي معرفـه، رخـدادهاي غيـر كـانوني ديگـري از ايـن عنـصر در زبـان             ها  مفعولاين عنصر با    
 بـا   راظهـور   . 2 بـا قيـدها؛      راظهـور   . 1: اسـت ) 4-1(كه شامل مـوارد     شود    ميفارسي ديده   

هاي اسمي خارج شده از   بر روي گروهراظهور اجباري . 3اي ارتقايي از بند درونه؛ ه  فاعل
هـاي گـروه      شده از مـتمم     هاي اسمي خارج     با گروه  راظهور  . 4جايگاه مفعول غير مستقيم؛     

در راستاي تبيين نحوي رخداد عام و غير كانوني اين عنـصر، در ابتـدا بـه                 . اي  حرف اضافه 
هـا در ارائـه     نحـوي پيـشين پرداختـه شـده و بـه ناكارآمـدي آن         هـاي   معرفي و نقـد تحليـل     

سـپس،  نظـام     . نمـا اشـاره خواهـد شـد         توصيف و تبييني جـامع از رخـدادهاي ايـن حالـت           
دست از رخـدادهاي   تواند تحليلي يك اي كارآمد كه مي    وابسته به عنوان نظريه   دهي    حالت

در . شـود   ه دهـد، معرفـي مـي       در زبـان فارسـي ارائ ـ      راكانوني و غير كـانوني حالـت نمـاي          
 يك حالت نماي غير فاعلي وابسته است     راكه  شود    ميچارچوب اين نظريه چنين استدلال      

اي كه در لبـة گـروه فعلـي            اسمي هاي  وابسته با گروه   دهي  حالتاز  ) ب(كه به وسيلة عامل     
  . شود نشينند، نمايانده مي  مي(vP)اي  پوسته
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  مقدمه . 1
هـاي ايرانـي    ،  در زبـان )Bossong, 1985(نمائي افتراقـي را نخـستين بـار بوسـونگ      پديده مفعول
ي و  هاي معناي    بسته به ويژگي   ها  مفعولاي از     افتراقي، فقط زيرمجموعه    نمائي    در مفعول . بررسي نمود 
هـا    شناختي منجر به يافتن برخي همگـاني        هاي مختلف رده    بررسي. شوند  دار مي   ها نشان   كاربردي آن 

هـاي همگـاني هـر چـه مفعـول            است كه بر اسـاس يكـي از ايـن قاعـده             نمائي افتراقي شده    در مفعول 
جستگي بر). Aissen, 2003(تر باشد، احتمال وقوع نشانه مفعولي با آن بيشتر است  مستقيم برجسته

  ).Rasekhmahand, 2010(است  داري و معرفگي بيان شده نيز بر اساس دو پيوستار جان
اسـت     در زبان فارسي به عنوان نـشان معرفگـي مفعـول شـناخته شـده               رادر دستور سنتي، تكواژ     

)Brown 1970  Ghomeshi 1997, Peterson 1974, Hajati 1977, Lazard 1982, 

Lampton 1984, Karimi 1989 .( ي معرفه ها مفعولبر روي را ولي در كنار رخداد عام) نمونة
را ظهـور   :  شود، از جملـه     ، رخدادهاي غير كانوني ديگري از اين عنصر در زبان فارسي ديده مي            )1

هاي اسمي خارج شـده از        ، گروه )3نمونة  (هلي ارتقائي از بند درونه        ، فاعل ) 2نمونة  (بر روي قيدها    
اي  هـاي حـرف اضـافه      هاي اسمي خـارج شـده از مـتمم          ، گروه )4نمونة  (تقيم  جايگاه مفعول غير مس   

است كه آيا به دليـل رخـداد كـانوني     مطرح بودهرا بنابراين، همواره اين پرسش در مورد    ).5نمونة  (
نماي مفعولي است؟ اگر چنين است، ديگـر رخـدادهاي            ي معرفه نوعي حالت   ها  مفعولآن به همراه    

هاي مـورد     دهي به سازه    نما توسط كدام سازوكار حالت      شود؟ اين حالت    ن مي اين عنصر چگونه تبيي   
  شود؟ اشاره داده مي

  . علي كتاب را خريد. 1
 ). Dabirmoghaddam, 1990(كنم  هفته آينده رو استراحت مي. 2

علـي رو مـن باعـث شـدم كـه خونـه رو بـه مينـا         /من باعث شدم كه علي خونه رو به مينا نفروشه      . 3
  ). Dabirmoghaddam, 1990(نفروشه 

 ). Dabirmoghaddam, 1990) (به سپيده گفتم( سپيده رو من بهش گفتم . 4

  ). Dabirmoghaddam, 1990) (از رساله اش دفاع كرد(رساله شو دفاع كرد . 5
مسئله اصلي پژوهش حاضر، فراهم آوردن تبييني نحوي اسـت كـه بتوانـد بـه صـورتي يكـسان                    

شود كه نظريه     در اين راستا، چنين استدلال مي     .  زبان فارسي را تبيين نمايد      در رارخدادهاي مذكور   
و سپس نسخه نحوي ديگـري  ) Marantz, 1991(دهي وابسته كه نخستين بار به وسيلة مرنتز  حالت

تواند  است، مي مطرح شده) Baker & Vinokurova, 2010(از آن به وسيلة بيكر و وينوكورووا 
تمامي رخدادهاي اين عنصر در زبـان فارسـي بـه دسـت دهـد و بـا مـشكلات        تري از   تحليل منسجم 
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ــه   ــز روب ــر كــانوني ني ــين رخــدادهاي غي ــة تبي ــز . رو نيــست رويكردهــاي پيــشين در زمين ــرا، مرنت زي
)Marantz, 1991 (دهي دارد كه در آن عامـل اصـلي در نظـام       به نظام حالت1رويكردي تركيبي

دهي كـه      چنين نظام حالت  . ديگر در جمله است     سبت به يك  هاي اسمي ن    دهي، موقعيت گروه    حالت
 در راتواند است تبييني سـاده و متقـارن از تمـامي رخـدادهاي      ندارد مي ) F (2ارتباطي با هسته نقشي   

  .زبان فارسي به دست دهد
در بخش دو، توصيف مختصري از تحليل نحـوي كريمـي           : ساختار اين مقاله به شرح زير است      

)Karimi, 1990(، ــشي ــي  )Ghomeshi, 1997( قم ــگ و كريم  & Browning(، براونين

Karimi, 1994(  و دبيرمقدم ،)Dabirmoghaddam, 1992 (در زبان فارسي و نيز ديدگاه  را از
همچنين، به نام . شود ها ارائه مي در مورد مفعول نمائي افتراقي در زبان) Deising, 1992(ديزينگ 

در . شـود  در تبيين رخدادهاي غيركـانوني ايـن عنـصر اشـاره مـي     كارآمدي برخي از اين رويكردها     
در . گردد  ها معرفي مي    دهي وابسته به عنوان چارچوب نظري و تحليل داده          بخش سوم، نظريه حالت   

در زبان فارسـي پرداختـه خواهـد        را  كانوني   بخش چهارم، به تبيين تمامي رخدادهاي كانوني و غير        
  .  ختصاص داردگيري ا شد و فصل پنجم، به نتيجه

 

  پيشينه پژوهش  . 2
نمـائي    شـود كـه در زمينـة پديـدة مفعـول            اي پرداخته مي    هاي عمده   در اين بخش، به معرفي پژوهش     

هـاي مهـم و    هـا و از جملـه زبـان فارسـي در دسـتة بررسـي        مفعـولي در زبـان    دهـي   حالـت افتراقي و   
  . آيند تأثيرگذار به شمار مي

داند كه از يك واژه بـست و يـا رد     شانه حالت غير فاعلي مي  را نرا) Karimi, 1990(كريمي 
شـود   جـا شـده از آن جايگـاه،  داده مـي     موجود در جايگاه حالت غير فاعلي  به مقولـه اسـمي جابـه           

)Ghomeshi, 1997 .(   بـر روي قيـدها در زبـان فارسـي بـي پاسـخ       راولي در چنين تحليلـي بـروز 
در . دهي غير فاعلي قرار ندارد جا شده در جايگاه حالت   اي جابه ماند، زيرا رد به جا مانده از قيده         مي

گيرنـد و از       در نظر مـي    (vP/VP)هاي زايشي معمولاً قيدها را به عنوان افزوده به گروه فعلي              تحليل
) Karimi, 1990(بنـابراين، بـر پايـه ديـدگاه كريمـي      . ديدگاه نظري، قيدها نيازي به حالت ندارند

بـه منظـور    . گيرنـد    مـي  راهاي اسمي در نقش قيد حالت غير فاعلي           گروهمشخص نيست كه چگونه     
كند كه برخي از افعـال   چنين استدلال مي) Karimi, 1990( بر روي قيدها، كريمي راتبيين ظهور 
كنـد كـه    بيان مي) Ghomeshi, 1997(دهند، ولي قمشي   حالت غير فاعلي ميخوابيدنلازم مانند 

                                                                                                                   
1 configurational 
2 functional head 
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دهند  ار مشخصي را براي تمايز افعال لازمي كه حالت غير فاعلي ميمعي) Karimi, 1990(كريمي 
دومين ايراد تحليل كريمي در رابطه با حضور        . است  هايي كه فقط فعل لازم هستند ارائه نكرده         و آن 

جاشده فاعل بنـد      در چنين ساختي گروه اسمي جابه     . هاي ارتقائي از بند درونه است       بر روي فاعل  را  
توان استدلال كرد كه اين گروه اسمي حالـت غيـر فـاعلي را از رد خـود                    اين، نمي بنابر. درونه است 

  . است، زيرا رد فاعل داراي حالت فاعلي است نه حالت غير فاعلي گرفته
گيـرد و    را نشانه حالت مفعولي در زبان فارسي در نظر مـي رانيز ) Ghomeshi, 1997(قمشي 

به باور وي، گروه حالت آزادانـه   . است   معرفي كرده  (KP)آن را به عنوان هسته نحوي گروه حالت         
هـاي اسـمي افـزوده بـه گـروه فعلـي را         گـروه رابه باور قمشي . شود  افزوده مي(VP)به گروه فعلي   

نمائي و افزودگي از نظر نحوي آزاد است، ولـي يـك محـدوديت                و اين حالت  كند    مينمائي    حالت
در چنـين تحليلـي،     . 1گذاري تتايي شـود      بايد نشانه  گروه اسمي افزوده  : معنايي بر آن حكم فرماست    

هايي هستند كـه  فعـل       زيرا، قيدها سازه   .شود  مي چگونه بر روي قيدها نمايان       رانيز روشن نيست كه     
بر مبناي رويكردهاي نظري رايج و معمـول قيـد توسـط فعـل              (كند    گذاريي تتايي نمي    ها را نشانه    آن

  ). شود گذاري تتايي نمي نشانه
گـذاري    شوند و چه شرايطي بر نـشانه       گذاري تتايي مي     در مورد اينكه چگونه قيدها نشانه      قمشي

ها حكم فرماست بر اين باور است كـه قيـدها  نـوعي شـبه مفعـول هـستند كـه در جايگـاه                          تتايي آن 
دانـد كـه نقـش        وي اين فرضيه را مبتني بر اين اصـل مـي           . شوند  افزوده به گروه فعلي پايه زايش مي      

 ,Ghomeshi(كننـد، ولـي قمـشي     ي مستقيم آن است كه فعل را تعيين حدود ميها مفعول معمول

گذاري تتايي در اين      هاي بسياري در مورد ماهيت دقيق شرايط نشانه         كند كه پرسش    بيان مي ) 1997
  . مورد بدون پاسخ است

اهاي در هـاي ارتقـايي از بنـد درونـه را مبتـد      فاعل) Ghomeshi, 1997(افزون بر اين، قمشي 
تـر   اما همان گونـه كـه پـيش   . گيرند داند كه هرگز به شكل بارز نشانه حالت نمي         بند مي /سطح جمله 

هر گونه تحليلـي كـه انگيـزه         . همراه هستند  رابا  ) 3نمونة  (هاي ارتقايي از بند درونه        اشاره شد، فاعل  
هاي مبتداشـده      فاعل  را كسب حالت بداند در تحليل قيد و        راهاي حالت نمايي شده با        حركت سازه 

همين مشكل  . چون قيد نياز به حالت ندارد و فاعل نيز از قبل حالت دارد            . سازد  رو مي   با مشكل روبه  
هاي هم مرجع با واژه بست هم صادق اسـت و بـه همـين دليـل بـوده كـه قمـشي                         در پيوند با ساخت   

  . است و كريمي پايه زايش را افزودگي را مطرح كرده
 بـه عنـوان نـشانه    رامعتقد است كه از نظر درزمـاني  ) Dabirmoghaddam, 1992(دبيرمقدم 

                                                                                                                   
1 thematically licensed 
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 نشانه مبتـداي    رابه باور وي، از نظركاربردي      . است  مفعول مستقيم در زبان فارسي معاصر تثبيت شده       
بنابراين، اين عنصر داراي دو نقش كاربردي و نحوي است و ميان اين دو نقش ارتبـاط         . ثانويه است 

كندكه با وجود اين رابطه تنگاتنـگ، شـواهدي در            وي همچنين استدلال مي   . دتنگاتنگي وجود دار  
بر اساس ايـن شـواهد،      . شود  اضافه نيز ديده مي     تأييد استقلال نقش نحوي از نقش كاربردي اين پس        

شـدني     به تنهايي در قالب يك تحليل نحوي و يا يك تحليل كاربردي تبيـين              راوي معتقد است كه     
 در زبـان فارسـي مناسـب        رايك از اين دو رويكرد به تنهايي بـراي تبيـين              ، هيچ به بيان ديگر  . نيست
به اين ترتيب، وي يك الگوي دوسويه و موازي از دو رويكرد نحـوي و گفتمـاني را بـراي                    . نيستند

گونه الگوي نحوي    ولي در اين بررسي دبيرمقدم هيچ     . دهد   در زبان فارسي پيشنهاد مي     راتبيين رفتار   
  . است دهي اين نشانه مفعولي معرفي نكرده يين نظام حالترا براي تب

نمائي افتراقي پديده حركت وجود  كند كه در مفعول استدلال مي )Diesing, 1992 (ديزينگ
هـاي   هاي متفاوتي قرار دارند؛ به اين صورت كه مفعـول           هاي نكره و معرفه در جايگاه       دارد و مفعول  

وي . شـوند   هاي معرفه از گروه فعلي خارج مـي         ند ولي مفعول  مان  نكره در درون گروه فعلي باقي مي      
هـاي نكـره در درون        او معتقد است كه سيطرة تعبيري مفعول      . داند  انگيزه اين حركت را  معنائي مي      

هـاي معرفـه    هاي معرفه در خارج از گروه فعلي است و به همين سـبب، مفعـول              گروه فعلي و مفعول   
 1»فرضيه نگاشت«وي اين فرضيه را  با عنوان   . شوند  لي خارج مي  براي كسب تعبير معرفه از گروه فع      

اسـامي  ) Diesing, 1992(از ديـدگاه ديزينـگ   ). Baker, 2015, p. 126(اسـت   مطـرح نمـوده  
گردنـد و از گـروه      معرفه داراي نيروي سورنمايي هستند و تحت تأثير فرآيند ارتقا سورنما واقع مـي            

بنابراين، ايـن حركـت حركتـي اسـت كـه در نحـو       ). Karimi, 2003, p. 5(شوند  فعلي خارج مي
  .پذيرد ولي دليل معنائي دارد و انگيزه آن كسب حالت نيست انجام مي

شناسان معتقدند  نيز همسو با ديگر زبان) Browning & Karimi, 1994(براونينگ و كريمي 
هاي معرفـه از      ت و مفعول  آفرين اس   نمائي افتراقي در زبان فارسي حركت نقش        كه در فرآيند مفعول   

ولـي بـه   . مانند هاي نكره در درون گروه فعلي باقي مي   شوند ولي مفعول      درون گروه فعلي خارج مي    
اين مقاله به بررسـي قلـب نحـوي و انـواع آن در              . ها، انگيزة اين حركت كسب حالت است        باور آن 

 نيز يك نوع قلـب نحـوي در نظـر           نمائي افتراقي را    است و در اين راستا، مفعول       زبان فارسي پرداخته  
گيرند كه تنها تفاوت آن با ديگر انواع قلب نحوي در اين است كه انگيزه ايـن حركـت كـسب                       مي

را ) Karimi, 2003( در اين مقاله، نيز همسو با ديدگاه رايج دراين خصوص كريمي 2.حالت است
                                                                                                                   
1 mapping hypothesis  

است، بررسي ماهيت حركت از جنبة حركتـي موضـوع    هايي كه در اين مقاله به آن پرداخته شده يكي ديگر از مبحث    2
اسـت كـه ماننـد        نمائي افتراقي چنين انگاشته شده      در مورد مفعول  . در زبان فارسي است   ) در قلب نحوي  (يا غير موضوع    
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  . آيد گيرند كه همراه با مفعول مشخص مي اي در نظر مي را نشانه
 
   وابسته  دهي حالتنظريه . 3

و در آن چهـار نـوع   كنـد   مـي ، يك سلسله مراتب تمايزي را معرفي )Baker, 2015, p. 48(بيكر 
 -4نـشان    حالـت بـي  -3 حالـت وابـسته    -2 حالت واژگـاني     -1: شناسد  ديگر باز مي    حالت را از يك   
است كه  معرفي كرده) Marantz, 1991(اين تمايز سلسله مراتبي را ابتدا مرنتز . حالت پيش فرض

  :دهي است كه به شرح زير است دهي وابسته بارزترين بخش از حالت در آن  حالت
  دهي وابسته  حالت

قـرار دارد، داده    ) مـشابه    ( V+I به جايگاهي كه تحـت حاكميـت           V+Iحالت وابسته به وسيلة     
ايـن جايگـاه    .  مـشترك باشـند    V+Iبه بياني، هر دو گروه اسمي بايد تحت حاكميت يك           . شود  مي

  : تحت حاكميت جايگاهي است كه
  .  حالت واژگاني نداشته باشد-الف
  .شود مجزا باشد اي كه حالت وابسته اعطاء مي  از زنجيره-ب

 .يابد شود و حالت كنائي بروز مي دهي وابسته به سمت بالا به فاعل اعطاء مي حالت

  .يابد شود و حالت مفعولي بروز مي طاء ميدهي وابسته به سمت پائين به مفعول اع حالت
اين ديدگاه را در چـارچوب مفـاهيم   ) Baker & Vinokurova, 2010(بيكر و وينوكورووا 

و ) الـف (انـد كـه بـه صـورت دو پـارامتر              گرا گسترش و به روزرساني كـرده        نحوي در برنامه كمينه   
  ):Baker, 2015, p. 48(است  دهي وابسته مفعولي و كنائي مطرح شده براي حالت) ب(پارامتر 

  دهي مفعولي حالت): الف(پارامتر 
اي كـه گـروه       كه دو گروه اسمي در يك حيطه  بـازنموني مـشترك باشـند، بـه گونـه                    در صورتي  -

پـذيرد مگـر       حالت مفعولي مـي    2اي داشته باشد، گروه اسمي         تسلط سازه  2 بر گروه اسمي     1اسمي  
  . گرفته باشد) انيواژگ(  از پيش حالت 1آنكه گروه اسمي 

  دهي كنائي حالت): ب(پارامتر 
 1كه گروه اسمي      اي  كه دو گروه اسمي در يك پهنة بازنموني مشترك باشند، به گونه              در صورتي  -

                                                                                                                   
اند،  اين نوع حركـت نيـز          ز نوع حركت موضوع شناخته شده     ها كسب حالت است و ا       هايي كه انگيزه آن     بيشتر حركت 

دهند كه اين نوع  اند نشان مي هايي كه در اين زمينه، در اين بررسي انجام شده از نوع حركت موضوع باشد، ولي آزمون 
هاي حركت غير موضوع را نيـز   اي از ويژگي  هاي حركت موضوع را داراست، مجموعه       حركت افزون بر اينكه ويژگي    

حركـت  ( اين عدم قطعيت در ارتباط با نـوع حركـت           . توان در اين زمينه اظهار نظر نمود        دهد و به درستي نمي      شان مي ن
 . است به طور كلي در مورد انواع قلب نحوي مطرح گرديده) غير موضوع/موضوع 
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پذيرد، مگر آنكه گروه       حالت كنائي مي   1اي داشته باشد، گروه اسمي         تسلط سازه  2بر گروه اسمي    
  .شدگرفته با) واژگاني( از پيش حالت 2اسمي 

اسـت، را بـه صـورت زيـر           دهـي مرنتـزي بوجـود آورده        تغييراتي كه بيكر در نسخه متأخر از حالـت        
  :توان خلاصه نمود مي

 اي به كارگيري مفهوم تسلط سازه -

 به كارگيري مفهوم فاز  -

 هاي فازي پارامتري كردن هسته -

 بخش هاي اسمي به عنوان عنصر حالت به كارگيري گروه -

 دهي در نحو  رخداد حالت -

 دهي وابسته در حيطه بازنمون رخداد حالت -

بيكـر  . اي به جاي اعطاي بـالا و پـائين اسـت            تغيير نخست شامل به كارگيري مفهوم تسلط سازه       
سازد كه طبق آن جايگاه دو گروه اسمي نسبت بـه يكـديگر تحـت                 مفاهيم بالا و پائين را روشن مي      

  . گردد  اي مطرح مي مفهوم تسلط سازه
 ;Chomsky 2000(مفهـوم حيطـه بـازنمون در نظريـه فازهـاي چامـسكي       دوم به كـارگيري  

Chomsky, 2001 ( به جاي مفهوم حاكميت تحتV+Iبه بيان ديگر، بيكر از مفهوم .  مشابه است
 در نظريـه فازهـاي چامـسكي كـه همـان حيطـه              1‘شـرط  موضـعي بـودن      ’تر و روزآمـدتري از        كلي

هـاي    ماننـد هـسته   (هايي كه فاز هـستند        دي متمم هسته  در چنين رويكر  . گيرد  است، بهره مي   بازنمون
  ).Baker, 2015, p. 49(، حيطه بازنمون هستند )C,vنقشي 

ولي تفاوتي در ديدگاه بيكر با نظريه فازهاي چامسكي وجود دارد كـه در حقيقـت انحرافـي از                   
بـازنمون قابـل    بر مبناي اين ديدگاه جديد، اينكه محتـواي يـك           . آيد  اين رويكرد معيار به شمار مي     

تر، فعـل     به بيان روشن  .. دسترس در مرحله بازنمون بعدي باشد، از زباني به زبان ديگر متفاوت است            
ها فاز ضعيف بـوده و در حقيقـت    ها فاز قوي است و در برخي ديگر از زبان     سبك در برخي از زبان    

  . ها حاكم است در اين مورد يك شرايط پارامتري بر زبان
كه متمم آن است، به ) VP(اي  بك فاز قوي باشد، گروه فعلي دورني يا هستهاكنون اگر فعل س

ايـن همـان    . هـاي بعـدي نيـست       گردد و قابل دسترس براي اشتقاق         طور كامل از بازنمائي حذف مي     
ضعيف باشد، گـروه فعلـي درونـي كـه          / ولي اگر فعل سبك فاز نرم     . ديدگاه اصلي چامسكي است   
ماند و قابل دسترس      ود و محتواي گروه فعلي دروني در نحو باقي مي         ش  متمم آن است، بازنمون نمي    

                                                                                                                   
1 locality condition  
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  . هاي بعدي است براي اشتقاق
در ) انتزاعـي (بـه وجـود جايگـاه       مرنتـز   سومين تفاوت رويكرد بيكر با مرنتز در ايـن اسـت كـه              

بخش را گروه اسـمي   ولي بيكر حالت  ) دهد  اين  جايگاه است كه حالت مي      ( دهي معتقدست     حالت
  ).Baker, 2015, p. 49(ند كه در آن جايگاه حضور دارد دا مي

تر نيز بدان اشـاره شـد، ايـن           دهي وابسته كه پيش     آخرين تفاوت رويكرد بيكر و مرنتز در حالت       
دهي وابسته را در صورت آوايي و پس از آنكه اشتقاق نحـوي خاتمـه                  رخداد حالت  مرنتزاست كه   

،كـن و  )Bobaljik, 2008(و ببالايـك  ) McFadden, 2004(فـدن   مـك . يابـد، در نظـر دارد   مي
دهــي را پــسانحوي در  نيــز همــسو بــا مرنتــز حالــت) Coon & Preminger, 2014(پريمينگــر 

، ولـي بيكـر بـا در نظـر گـرفتن            )انـد   ها كساني هستند كه اين رويكرد را ادامه داده          اند، اين   گرفته  نظر
دانـد، زيـرا    ي وابسته، رخداد آن را در نحو مـي ده اي به عنوان پاية اصلي در حالت      رابطه تسلط سازه  

گردد، نـشان از آن دارد     دهي وابسته آشكار مي     اي در حالت    آفريني تسلط سازه    به محض آنكه نقش   
دهي وابسته در سطحي در حال وقوع است كه اساساً سطحي نحـوي اسـت، زيـرا عناصـر                     كه حالت 

در مرحلـه بـازنمون    دهـي را  ن حالـت بيكـر زمـان وقـوع اي ـ   . ساخت گروهي در آن جا وجـود دارد 
   1).همان(داند  مي

دهي است، به ايـن معنـا كـه بـه      محور نبودن حالت يكي از مفاهيم بنيادين در اين رويكرد، هسته     
 ديدگاه اصـلي در ايـن رويكـرد ايـن           2.الزامي ندارد ) F(دهي حضور يك هسته نقشي        منظور حالت 

بين دو گروه اسمي است كه در يك محـدوه مـشترك            دهي اساساً رابطه      است كه اين نوع از حالت     
 & Shafaei(مجــاورش ) F(قــرار دارنــد، نــه رابطــه يــك گــروه اســمي و هــسته نقــشي         

Dabirmoghaddam, 2019, p. 89.(  
كه حتي در صـورت عـدم    اي دهي وابسته منطقاً از مطابقه جداست، به گونه  به اين ترتيب، حالت   

هايي مانند چيني و ژاپني كه نظام حالت دارند اما مطابقه ندارد و               وجود مطابقه نيز معتبر است و زبان      
هــا را تبيــين نمـود، در چــارچوب نظريــه   دهـي آن  تــوان نظـام حالــت   نمــي3از طريـق فرآينــد تطـابق  

  . شوند دهي وابسته تبيين مي حالت
ه نقشي  دهي مفعولي نيز وجود هست      كه بر مبناي اين رويكرد در حالت        افزون بر اين، از آن جايي     

)F (   دهـي    بندي حالت   هاي مربوط به صورت     هايي است كه در پژوهش      الزامي ندارد، فاقد پيچيدگي
                                                                                                                   

  .است  تغيير كرده2010در اين جا رويكرد بيكر نسبت به ديدگاه وي در  1
دهـي،   دهد در حالت دهي در مواردي كه بيكر نشان مي محور نيست، براي تبيين حالت از آن جا كه اين رويكرد هسته    2

  .مطابقه با هسته نقشي نقشي ندارد، مناسب است
3 agree operation  
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هايي هستند كـه      اين موارد شامل ساخت   . شود  و مطابقه مفعولي در چارچوب فرآيند تطابق ديده مي        
 حالت مفعولي و   و يا بين  ) 1مانند زبان ساحا  (فاقد مطابقه مفعولي هستند اما حالت مفعولي بارز دارند          

زبـان  (شـود   مطابقه مفعولي تعاملي از نوع تعامل مفروض بين حالت فاعلي و مطابقه فاعلي ديده نمي  
بنـدي مناسـبي بـراي مـواردي از           مرنتـزي، صـورت   دهي    حالتگونه كه مشاهده شد،       همان). امهري
  2.ارآمد استها ناك  محور يا همان فرآيند تطابق در آن-دهي مطابقه دهي است كه حالت حالت

  
  را دار با  غير مستقيم نشان/ ي مستقيمها تبيين مفعول. 4

ي معرفه  ها  مفعولافتراقي وجود دارد و       تر بيان شد، در زبان فارسي مفعول نمائي         كه پيش   همان گونه   
نـشان    ي نكـره بـي    هـا   مفعـول همـراه هـستند، ولـي       را  در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته با نشانه          

 همراه است ولي،    رامعرفه است و با نشانه      ) كتاب(مفعول  ) 6(در نمونة   ): 7(و  ) 6(هاي    نمونه. هستند
  :نشان است مفعول نكره است و بي) 7(در نمونه 

 .من كتاب را خريدم. 6

  .  من كتاب خريدم. 7
 ,Diesing, 1992; De Hoop(   گرا به مفعول نمائي افتراقي بر مبناي رويكردهاي رايج كمينه

1992; Baker, 2010; Richards, 2010; Lopez, 2012; Omazabal, 2013 (  اسـتدلال
شود كه در اين پديده حركت وجود دارد و به موجب آن مفعول براي كسب تعبيـر معرفگـي از                      مي

تبـديل بـه رقيـب فاعـل در          پـس از حركـت، مفعـول      . شـود   اي خـارج مـي      درون گروه فعلـي هـسته     
 & Kalin(كـارگيري تـست همپـايگي كـالينز و ويـسر       ا بـه اكنـون، ب ـ . شـود    وابسته ميدهي حالت

Weisser, 2019 (نمائي افتراقي در زبـان فارسـي حركـت وجـود      شود كه در مفعول نشان داده مي
  . وابسته پرداخته خواهد شددهي حالتدارد و سپس به تبيين اين پديده در چارچوب 

 
  نمايي افتراقي حركت در مفعول. 1. 4

تـوان    واژه نمـي    هـاي ترتيـب     گيـري از آزمـون      بنابراين، با بهره  .  ترتيب آزاد است   زبان فارسي، زباني  
ي نكـره و معرفـه را در مفعـول نمـائي افتراقـي نـشان                هـا   مفعـول وجود حركت و يا جايگاه متفاوت       

تـوان بـر اسـاس ترتيـب          از زبـان فارسـي نمـي      ) الـف، ب  ) (9(و  ) الـف ،ب  ) (8(هـاي     در نمونه 3.داد

                                                                                                                   
1 Saha 

  .)Baker, 2015, p. 34(ر به ناكارآمدي فرآيند تطابق در نظام حالت دهي  بيكنگاه كنيد  ،براي مطالعه بيشتر 2
شـود و از جنبـة ترتيـب سـازه، زبـاني       نمائي افتراقي ديده مـي  در زبان ساحا كه در آن مفعول) Baker, 2010(بيكر  3

ي نكـره در درون گـروه فعلـي و      هـا   مفعـول ترتيب ثابت است، از جايگاه مفعول نسبت به قيـد بـراي نـشان دادن اينكـه                  
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زيـرا هـم مفعـول      . هـا را نـشان داد       ي نكره و معرفه نسبت به قيد فعل جايگاه آن         ها  قرارگيري مفعول 
ولـي، در زبـاني كـه ترتيـب قيـد و      . تواند پيش يا پس از قيد قرار گيـرد          نكره و هم مفعول معرفه مي     

كه مفعول نكره پس از قيد و مفعـول نكـره پـيش از قيـد قـرار گيـرد،                      مفعول ثابت است در صورتي    
. شود كه مفعول نكره در درون گروه فعلي و مفعول معرفه خارج از آن قرار دارد                 يچنين استدلال م  

  اي دست هرف اضافه هاي اسمي، قيدروه ابا در ن زبان تقريبا هرگونه ترتيبي از قرارگيري گروه
 .علي آن كتاب را در اسرع وقت خواند) الف(. 8

 .علي در اسرع وقت آن كتاب را خواند) ب(

 . ابي در اسرع وقت خواندعلي كت) الف(. 9

  .علي در اسرع وقت كتابي خواند) ب(
هـا   ، آزمـوني را بـر اسـاس نظريـه جزيـره     )Kalin & Weisser, 2019(ولـي كـالينز و ويـسر    

بـر  . افتراقي را نشان بدهد   تواند وجود يا عدم وجود حركت در مفعول نمائي          اند كه مي    طراحي كرده 
در . پذير نيـست  ها امكان نحوي هستند كه خروج سازه از آن      هاي    ها ساخت   اساس اين نظريه، جزيره   

اند كه بر اسـاس    بهره گرفته )Ross, 1967(هاي همپايه راس  ها از محدوديت ساخت اين زمينه، آن
بـراي  . توان بخشي از يك سـازه همپايـه را از آن جـدا كـرد                ساخت همپايه يك جزيره است و نمي      

كه معتقدند حركـت  (افتراقي كافي است يك مفعول معرفه  ئيكارگيري اين آزمون در مفعول نما  به
اگـر  . پايه شـود    هم) ماند  كه معتقدند در جاي پايه زايش خود باقي مي        (با يك مفعول نكره     ) كند  مي

دهنده آن اسـت كـه محـدوديت راس           پذير نباشد و جمله نادستوري شود، نشان        اين همپايگي امكان  
دهـد در مفعـول نمـائي         است كه نـشان مـي        جزيره خارج شده    يعني مفعول معرفه از    :است  نقض شده 

  :است )10(نقض اين محدوديت به شكل فرمول . افتراقي حركت وجود دارد
                                                                                                                   

بايست پس از قيد  گمان مي  بي،در اين زبان، مفعول نكره. است  قرار دارند، بهره جستهي معرفه در خارج از آنها مفعول
  .شود ين صورت ساخت غير دستوري ميقرار گيرد ولي مفعول معرفه پيش از قيد، در غير ا

a)  Masha    salamaat-y     türgennik      sie-te  
        Masha  porridge- Acc  quickly         eat-past. 3.sS 
        ‘Masha ate the porridge quickly’.  
b) Masha     türgennik      salamaat     sie-te 
         Masha      quickly         porridge     eat-past. 3sS 
        ‘Masha ate porridge quickly’. 
(Baker, 2015, p, 125) 

ايـن  . آيـد  مفعول نكـره پـس از قيـد مـي    ) ب (نمونةگيرد اما در      ماً پيش از قيد قرار مي    وزمفعول معرفه ل  ) الف (نمونةدر  
در صورت حضور قيد، مفعول نكره پس از قيـد و در مجـاورت فعـل قـرار     (است  نشان    ا، ترتيب بي  حترتيب در زبان سا   

  ). آيد  مفعول معرفه پيش از قيد ميوليدارد 
هاي ايراني كه ترتيب منعطف       هائي مانند زبان   آزمون ترتيب واژه براي زبان    ) خصيمكالمه ش در يك   (  بيكر از ديد  ولي

  . كننده نخواهد بود ند چندان كمكهستو فعل پاياني 
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10 -[TP T ... [ DP1 ... [VP V [&P t DP1 & DP2 ] ] ] ] 
  

دهدكه ارتبـاطي بـين مفعـول نمـائي افتراقـي و              ولي اگر چنين همپايگي دستوري باشد نشان مي       
در پژوهش حاضر، آزمون مورد اشاره بـراي نـشان دادن حركـت             . ن زبان وجود ندارد   حركت در آ  

در اين راستا، يك مفعول معرفه بـا        . است  شده  در مفعول نمائي افتراقي در زبان فارسي به كار گرفته           
هـاي    جملـه (شـود     هـاي نادسـتوري مـي       است كه منجر به تشكيل جمله       يك مفعول نكره همپايه شده    

ها به ترتيـب      كه در آن  ) الف (12و  ) الف (11هاي    اين در حالي است كه جمله     )). ب(12و  ) ب(11
  :اند دستوري هستند دو مفعول معرفه و دو مفعول نكره همپايه شده

 .من آن كتاب و آن دفتر را خريدم)   الف.11
 . من آن كتاب را و دفتري خريدم) ب*           

 .علي زني و مردي را ديد) الف.  12
  .علي مردي و آن زن را ديد) ب*           

دهد كـه مفعـول نمـائي افتراقـي در زبـان فارسـي شـامل حركـت              هاي اين آزمون نشان مي      يافته
ي معرفـه بـراي كـسب تعبيـر     هـا  مفعـول به اين ترتيب، در ادامه با اين فرض كـه  . مفعول معرفه است  

ي معرفـه در  ها مفعولنمائي  ين حالتكنند، به تبي شده خود حركت مي     معرفگي از جايگاه پايه زايش    
  . شود  مي اين زبان پرداخته

  
  افتراقيجايگاه فرود مفعول معرفه و زمان حركت در مفعول نمائي . 2. 4

جايگاه فرود مفعول معرفه و نيز زمان حركت مفعول از پارامترهاي ديگر در مفعول نمائي افتراقي به   
) Chomsky, 2000; Chomsky, 2001(امـسكي  در اين بخش، پيـرو ديـدگاه چ  . آيند شمار مي

 1، حركت مفعول معرفه نـوعي حركـت كوتـاه   )Coon & Preminger, 2014(وكن و پريمينگر 
. دهـد   رخ مي(Spec -TP)گر گروه زمان  خواهد بود كه پيش از حركت فاعل به جايگاه مشخص

 بـاور دارنـد، حركـت       3اي  شناساني كه بـه ديـدگاه حركـت چرخـه           عتقد است كه بيشتر زبان    م 2بيكر
همچنين كن و پريمينگر    . گيرند  مفعول معرفه را پيش از حركت فاعل به جايگاه اشتقاقي در نظر مي            

)Coon & Preminger, 2014, p. 21 (     معتقدند كه در زبان ساحا مفعـول معرفـه يـك حركـت
                                                                                                                   

 )Johnson, 1991; quoted in Coon & Preminger, 2014 (اين نوع حركـت را نخـستين بـار جانـسون     1
  .است مطرح كرده

  .با نگارنده به انجام رسيد، 2016در مكالمة شخصي كه در سال  2
3 cyclicity 
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فعلـي  ، از درون گـروه      )Spec-TP(كنـد و پـيش از حركـت فاعـل بـه جايگـاه اشـتقاقي                   كوتاه مي 
  . شود اي خارج مي هسته

، راكووسـكي  )Chomsky, 2001(جايگاه فرود مفعـول معرفـه نيـز پيـرو ديـدگاه چامـسكي       
  )Rackowsky 2002 (  و كن و پريمينگـر)Coon & Preminger 2014 ( گـر فوقـاني    مـشخص

شناسـان معتقدنـد كـه در زيـر جايگـاه       ايـن زبـان  . اسـت (Spec-vP) زايـش   فاعل در جايگـاه پايـه  
بنابراين، . نشيند  گر معنائي گروه فعلي سبك كه جايگاه فاعل است، هيچ سازه ديگري نمي              شخصم

بـه ايـن ترتيـب، مفعـول معرفـه بـالاي            . نشيند  گر فوقاني فاعل مي     مفعول پس از حركت در مشخص     
  ):1شكل (گيرد  فاعل كه همچنان در جايگاه پايه زايش بوده، قرار مي

                

  
  گر فوقاني فاعل يگاه  حركت مفعول معرفه در مشخصجا: 1شكل 

(Coon & Preminger, 2014, p. 20)           
 

با در نظر گرفتن اين فرضيات، اشتقاق در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته در زبـان فارسـي                   
  در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته فاز قـوي اسـت و گـروه                 (v)فعل سبك   : به اين شرح است   

اي   هستهمفعول براي كسب تعبير معرفگي از درون گروه فعلي          . 1حيطه بازنمون است  اي    هسته فعلي
                                                                                                                   

هـاي ايرانـي از     فعل سبك در بندهاي متعدي زمان گذشته در برخـي از زبـان  )Baker, 2014 (ديدگاه بيكربر پاية  1
مي شـود  ) ها( پيدايش انطباق كنائي گسسته در اين زبانسببجمله زبان كردي كرمانجي فاز ضعيف است و همين امر          
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)VP (  گر فوقـاني فاعـل در جايگـاه پايـه زايـش               و در جايگاه مشخص   شود    ميخارج(Spec-vP) 
اسـت،    از حالـت دهـي وابـسته در زبـان تثبيـت شـده             ) ب(در چنين ساختي، چون پارامتر      . نشيند  مي

  . كند ميها در بند متعدي زمان حال و گذشته  حالت وابسته غير فاعلي دريافت  لمفعول از فاع
  . دهند نحوه اشتقاق در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته را  نشان مي) 2 (شكل

  

  
  حركت مفعول معرفه در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته: 2شكل 

                  
 بـه جايگـاه اشـتقاقي خـود         (EPP)ل فرافكني گـسترده     در حركت بعدي، فاعل براي اغناي اص      

در اين جايگاه، فاعل از مفعول زيرين حالـت وابـسته           . كند  گر گروه زمان حركت مي      يعني مشخص 
 ;Chomsky, 2000(جا شدن مفعول طي فرآيند تطـابق   كند، زيرا فاعل پيش از جابه دريافت نمي

Chomsky, 2001 ( از هسته زمان(T)اسـت   اسـت و غيـر فعـال شـده     يافت كـرده  حالت فاعلي در
  .1)3شكل (

  
  

                                                                                                                   
شود،   چون در زبان فارسي چنين ويژگي ديده نمي        ولي). متعدي زمان گذشته در حالت كنائي است      فاعل در بندهاي    ( 

  .  را در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته فاز قوي در نظر گرفت(v)مي توان فعل سبك 
ن  زمـاني نـشا  فقطها در زبان ساحا  معتقدند كه مفعول) Coon & Preminger, 2014, p. 21 (كن و پريمينگر 1

 دو گروه اسمي خارج  ،پس از اين حركت   . كسب معناي معرفگي حركت كوتاه كنند     راي  گيرد كه ب    حالت مفعولي مي  
گيرند كه گروه فعلي فوقاني مفعول است، زيرا هنوز فاعل به جايگاه اشتقاقي خود يعني  از گروه فعلي هسته اي قرار مي     

 .    است گر گروه زمان حركت نكرده مشخص
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  بر فاعل در جايگاه اشتقاقي) ب(عدم تاثير پارامتر : 3شكل 

  
مانند و چون در حيطه بـازنمون هـستند، بـه              باقي مي  اي  هستهي نكره درون گروه فعلي      ها  مفعول

مراتـب    سلـسله  ر پايـة  ب ـبنـابراين،   . يابـد    وابسته امكان وقـوع نمـي      دهي  حالتفاعل دسترسي ندارند و     
 ). 4شكل (نشان خواهند بود   در حالت بيدهي مرنتز حالت

 

  
 هاي نكره در جايگاه پايه زايش حالت بي نشان مفعول: 4شكل 

 
 در پديده مفعول نمائي افتراقي، حركـت مفعـول شـرايط مناسـبي را بـراي وقـوع                   ،بر اين اساس  

   .كند وابسته بين فاعل و مفعول ايجاد ميدهي  حالت
و ) ب13(ي غيـر مـستقيم خـارج شـده          ها  مفعولبر روي   را  استدلال مشابهي را در مورد رخداد       
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)) ب (16-14هـاي     جملـه (اي    هاي گـروه حـرف اضـافه        هاي اسمي خارج شده از درون متمم        گروه
پس از حرف   (زايش خود     از جايگاه پايه  » سپيده«گروه اسمي   )ب13(در نمونة   1.توان به كاربست    مي

اش   شـده  ش در جايگـاه پايـه زاي ـ      (eš-)بـستي     است و پس از خـروج آن واژه         خارج شده ) »به«اضافه  
هـاي    نيز گروه )) ب (16و  ) ب(15،  )ب(14(هاي    در نمونه . كه با آن هم مرجع است     شود  مينمايان    
اسـت و پـس از    اي خـارج شـده   از درون گروه حـرف اضـافه  » من«و ضمير » كارت«،  »رساله«اسمي  

  . همراه هستندارخروج با نشانه 
  .به سپيده گفتم) من) (الف. 13

  .سپيده رو بهش گفتم) ب       
  .علي از رساله اش دفاع كرد)  الف.14

  . دفاع كرد) را(علي رساله شو)         ب
  . به كارت بچسب)  الف.15

  .  بچسب) را(كارت و )        ب
  .به من نگاه كن)  الف.16

 .  نگاه كن) را(من و )        ب

توان چنين استدلال كرد كه گروه اسمي براي كسب تعبير            مي) 16-13 )ب((هاي    در همة نمونه  
اسـت و در    قـرار دارد، خـارج شـده   اي هـسته اي كـه در گـروه فعلـي        معرفگي از گروه حرف اضافه    

است و در ايـن جايگـاه از فاعـل حالـت              اي قرار گرفته    گر فوقاني گروه فعلي پوسته      جايگاه مشخص 
  : دهد ها را نشان مي نگي اشتقاق در اين ساختوچگ) 5 (شكل. است ي وابسته دريافت كردهغير فاعل

 
 اي شده از گروه حرف اضافه هاي اسمي خارج دهي وابسته به گروه حالت: 5شكل 

                                                                                                                   
 clitic binder (بــستي هــاي مرجــع واژه را ســاخت) 10( مــشابه مثــال هــاي نمونــه )Karimi, 1989 (كريمــي 1

construction (نامد مي.  
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  هاي قيدي  تبيين رخداد را بر روي گروه. 5
هـاي    قيـدي نيـز ماننـد گـروه       هـاي     ها گروه   دهد كه در برخي از زبان       زباني نشان مي    هاي ميان   بررسي

هـايي هـستند كـه در         زبـان 1اي، فنلاندي و زبان قچوا      هاي كره   زبان. اسمي داراي نشانه حالت هستند    
زبان فارسي نيز از ). Baker, 2015, p. 215(گيرند  هاي قيدي نشانه حالت مفعولي مي ها گروه آن

مثـال  . نمايـان شـوند   را  شانه مفعـولي    توانند بـا ن ـ     هاي قيدي مي    هايي است كه در آن گروه       زمره زبان 
  :  اي از اين موارد است نمونه) 17(

   2. كنم استراحت مي) رو(هفته آينده  ( .17
گيرنـد و در چـارچوب تحليـل گـروه      هاي قيدي را افزوده در نظـر مـي   در دستور زايشي، گروه 

 قيدي در نظـر   هاي روهدو جايگاه را براي گ) Radford, 2004, p. 197(   ، ردفورد 3اي فعلي پوسته
) 6 (شـكل .  افزوده بـه فعـل واژگـاني اصـلي        -2 يا   (vP) افزوده به گروه فعلي سبك       -1 است گرفته

  :دهد هاي قيدي را بر پاية ديدگاه ردفورد نشان مي جايگاه گروه
  

  
  هاي قيدي در دستور زايشي جايگاه گروه: 6شكل 

  

افزوده به فعل واژگـاني و درون گـروه فعلـي          » هفته آينده «هاي قيدي مانند      كه گروه   در صورتي 
هـا قيـدي بـراي دريافـت تعبيـر             كه ايـن گـروه     شود  مي شوند، چنين استدلال      اي در نظر گرفته     هسته

                                                                                                                   
1 Quechua 

  .ي متفاوت مي شود كه شامل فرآيند مبتداسازي استي جمله از نظر معنارادر صورت حضور  2
3 vP shell 
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 گروه فعلي 1شوند و در لبه  اي كه حيطه بازنمون است، خارج مي        معرفگي از درون گروه فعلي هسته     
گر   تواند يك مشخص    ايگاه فرود سازه قيدي مي     ج 2.گيرند   قرار مي   سبك يعني حيطه تعبيري است،    

در گروه فعلي سبك و يا جايگاه افزوده به گروه فعلي سبك باشد زيرا، هر دوي اين            ) ثانوي(ديگر  
هـاي    شـود كـه گـروه       چنين استدلال مـي   3.شوند  ها به عنوان لبه گروه فعلي سبك شناخته مي          جايگاه

نـشينند،   جايگاه افزوده به گـروه فعلـي سـبك مـي     شوند و در      قيدي از جايگاه اصلي خود خارج مي      
اي غير موضوعي از جايگـاه افـزوده يـا غيـر موضـوعي بـه جايگـاه افـزوده                      زيرا از جنبة نظري سازه    

اي غير موضوعي از جايگاه افزوده        و برعكس سازه  كند    ميديگري كه غير موضوعي است حركت       
 ,Dabirmoghaddam(كنـد   مـي  حركـت ن (spec-vP)يعني غير موضوعي به جايگاه موضوعي 

هـاي رايـج از پديـده         هاي قيدي به جايگاه افزوده بـا توصـيف          به اين ترتيب، حركت گروه    . )1990
  . گرائي سازگارتر است حركت در كمينه

چه براي تحليل حاضر  اهميت دارد، آن است كه در ايـن جايگـاه اشـتقاقي فاعـل و گـروه                         آن
دهـي وابـسته    از حالت) ب(گيرند و به دليل تثبيت پارامتر         ميقيدي در حيطه بازنموني مشترك قرار       

در ادامـه، اشـتقاق و در   ). 7 شـكل (كنـد   ميغير فاعلي دريافت /گروه قيدي از  فاعل حالت مفعولي  
گر گروه زمـان حركـت     حركت بعدي، فاعل براي اغناي اصل فرافكني گسترده به جايگاه مشخص          

  . كند مي

 
  ه اصلي و كسب حالت وابسته در جايگاه اشتقاقيحركت قيد از جايگا: 7 شكل

                                                                                                                   
1 edge  

  ).Chomsky, 2001 ( شودمي لبه گروه فعلي حيطه تعبيري در نظر گرفته  2
گر و يا افزوده  تواند جايگاه مشخص  است كه مي3بار-مانده خارج از اچ گرائي، لبه بخش باقي  تعريف  كمينهبر مبناي 3

  .بار باشد-به اچ
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كـه جايگـاه افزودگـي بـه فعـل          ) 6 (شـكل هاي قيـدي در       در جايگاه مفروض دوم، براي گروه     
شـود،   مـي  پايه زايش   اي  هستهسبك است، گروه قيدي در خارج از حيطه بازنمون يعني گروه فعلي             

 -زيـرا فاعـل در بـالاي گـروه قيـد      . وابسته براي گـروه قيـدي وجـود نـدارد         دهي    حالتولي امكان   
دهـي وابـسته تثبيـت     از حالـت ) الـف (  قرار دارد و در زبـان پـارامتر       -گر گروه فعلي سبك     مشخص

كه گروه قيدي براي كسب تعبير معرفگـي از جايگـاه افزودگـي خـارج             ولي در صورتي  . است  نشده
نمـايي    به وسيلة فاعل زيرين حالت    تواند    اي افزوده گردد، مي     شود و به لبه يعني به گروه فعلي پوسته        

زايـش،   هاي قيدي در جايگاه پايـه     توان چنين استدلال نمود كه گروه       بنابراين، به طور كلي مي    . شود
شـوند، مگـر آنكـه بـه          نمـائي نمـي     خواه افزوده به فعل واژگاني و خواه افزوده به فعل سبك حالـت            

ايـن تحليـل قـادر اسـت بـه          . ت كنند محدوده لبه گروه فعلي سبك براي كسب تعبير معرفگي حرك         
هاي قيدي كـه      فقط گروه : هاي قيدي در زبان فارسي را تبيين نمايد         سادگي رخداد را بر روي گروه     

صـورت   كنند در غير ايـن       به محدوده لبه گروه فعلي سبك حركت كنند، حالت وابسته دريافت مي           
وابـسته  دهـي     حالتقيدي به دو دليل     هاي    مانند و در جايگاه پايه زايش گروه        در جاي خود باقي مي    

به اين دليل كه فعل سبك فاز قـوي اسـت      ) افزوده به فعل واژگاني   (در يك حالت    -1: دهد  رخ نمي 
چـون  ) افـزوده بـه گـروف فعلـي سـبك         (در مـورد ديگـر      -2و گروه قيدي در حيطه بازنمون است        

  . است در زبان فارسي تثبيت نشده) الف(پارامتر 
در زبـان فارسـي، در   ) ب( آن اسـت كـه چـرا بـا وجـود تثبيـت پـارامتر             پرسشي كه وجود دارد   

شود، پـس از حركـت فاعـل بـه        كند و به فعل سبك افزوده مي        شرايطي كه گروه قيدي حركت مي     
 زيـرا در    ؟كنـد   ، فاعل از قيد حالت وابـسته دريافـت نمـي          )مشخص گر گروه زمان   (جايگاه اشتقاقي   

 فاعـل بـالاي گـروه    -2حيطه بازنمون مشترك قرار دارنـد  فاعل و گروه قيدي در -1چنين شرايطي  
به اين ترتيب، انتظار مي رود كه گروه قيـدي          . است  در زبان تثبيت شده   ) ب( پارامتر   -3قيدي است   

  .گونه نيست  بر روي فاعل شود، ولي اينراموجب بروز حالت نماي 
هـاي قيـدي در    گـروه دهنـد   است كه نشان مي شواهدي آورده) Baker, 2015, p. 221(بيكر 

شـوند امـا عكـس ايـن مطلـب صـادق نيـست و                 نمـائي مـي     وابـسته حالـت   دهـي     حالتها تحت     زبان
بـه بيـاني، ديگـر      . شـوند   وابسته بر روي اسم ديگـري نمـي       دهي    حالتهاي قيدي موجب بروز       گروه
اي بـر . شـوند  كنند ولي موجب برانگيختگـي حالـت وابـسته نمـي      ها حالت وابسته دريافت مي      افزوده

در ايـن مثـال، بيكـر    ). Baker, 2015, p. 221(است  را از زبان قچوا آورده) 18(نمونه، بيكر مثال 
 tomorrowموجـب بـروز حالـت مفعـولي بـر روي قيـد              » Juan «واژه كنـد كـه     چنين استدلال مي  

 تـسلط   Juan بـا وجـود اينكـه بـر          tomorrowولي واژه   . اي ندارد   شود، زيرا بر آن تسلط سازه       نمي
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  .شود زه اي دارد، موجب بروز حالت مفعولي بر روي آن نميسا
18. Paqarin   Xwancha Lima-man ri-nqa. 
      tomorrow  Juan       Lima-to   go-3S.FUT 
     ‘Tomorrow Juan will go to Lima.’ 
 

  هاي ارتقائي از بند درونه  تبيين ظهور را بر روي فاعل. 6
هـاي    در زبـان فارسـي ظهـور اجبـاري آن بـر روي فاعـل              را  ر كـانوني    يكي ديگر از رخدادهاي غي ـ    

هـا فاعـل بنـد درونـه      هايي دارند كه در آن معادل) 20(و ) 19(هاي    نمونه. ارتقايي از بند درونه است    
 19(نـشينند     شوند و پيش يا پس از فاعل بند پايـه مـي             از جايگاه اصلي خود خارج مي     ) علي و رضا  (
  :  بر روي فاعل ارتقائي اجباري استرادو جايگاه حضور در هر )). ب(20و ) ب(

  ). Dabirmoghaddam, 1990(من باعث شدم كه علي خونه رو به مينا نفروشه )  الف.19
 ,Dabirmoghaddam(باعث شدم كه خونه رو به مينـا نفروشـه   ) علي رو(من ) علي رو) (      ب

1990.(  
  . من ديدم كه رضا رفت)   الف.20

  . ديدم كه رفت) رضا رو(من ) رضا رو ()ب       
شود كه فاعل بند درونـه از جايگـاه اشـتقاقي              چنين استدلال مي   رابراي تبيين چنين رخدادي از      

بـراي كـسب تعبيـر معرفگـي خـارج      ) Spec-TP(گـر گـروه زمـان      خود در بند پايه يعني مـشخص      
گـر    عبيـر معرفگـي، مـشخص     نخستين و نزديكترين جايگاه فرود سازه فاعل بـراي كـسب ت           . شود  مي

فوقاني گروه فعلي سبك در بند پايه است كه همان لبه گروه فعلي سبك با به بيـاني حيطـه تعبيـري                      
رسـد و در      در اين جايگاه، حالت فاعليِ فاعل پس از ارتقا به صورت خودكار بـه فاعـل نمـي                 . است

وابـسته  دهي  حالتمكان وقوع به اين ترتيب، ا. واقع، فاعل در جايگاه ارتقائي خود فاقد حالت است      
هـاي   هاي اسمي و نيز رد واژه معتقد است كه رد گروه) Baker, 2015, p. 213(بيكر . ميسر است

وابسته باشـند و ايـن مـسئله از زبـاني بـه             دهي    حالتتوانند به عنوان رقيب حالت در نظام          پرسشي مي 
جامانـده از حركـت فاعـلِ      رد بـه بـراي نمونـه، در زبـان تركـي اسـتانبولي      . زبان ديگر متفاوت است   

همچنين، در زبـان    . شود  ميارتقايافته موجب برانگيختن حالت مفعولي بر روي مفعول در بند درونه            
واره   شـده موجـب برانگيختگـي حالـت مفعـولي بـر روي مفعـول در جملـه                   ساحا رد فاعلِ موصولي   

شده موجـب    مفعول موصوليرد 1و نيز در زبان شيپيبو) Baker, 2015, p. 213(شود  ميموصولي 
 .Valenzuela, 2003, p(شود  ميواره موصولي  برانگيختگي حالت كنائي بر روي فاعل در جمله

بنـد  (كه  فاعل ارتقايافته به وسيلة رد فاعـل      شود    ميبنابراين، در تحليل حاضر چنين استدلال       . )447
                                                                                                                   
1 Shipibo  
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نمـائي    گـروه فعلـي سـبك حالـت    گـر  در جايگاه پايه زايش در بند پايه، يعني جايگاه مشخص       ) پايه
  ). 8 شكل(شود  مي

  
  بروز حالت وابسته توسط رد فاعل بند پايه بر روي فاعل ارتقايي: 8 شكل

 

تواند تحت فرآيند مبتداسازي به ابتداي جملـه و پـس از فاعـل بنـد پايـه قـرار                      فاعل ارتقائي مي  
ل بنـد اصـلي اسـت نيـز كـاملاً           ولي معادل اين جمله كه در آن فاعل بند درونـه پـيش از فاع ـ              . گيرد

  : دهد نشان مي) 21(كه مثال  دستوري است، همان گونه
  . من علي رو باعث شدم كه خونه رو به مينا نفروشه. 21

 راكـه در آن فاعـل ارتقـائي بـا           ) 22( اجبـاري اسـت و جملـه         راحضور  ) 21(در واقع، در مثال     
  : همراه نيست، كاملاً غير دستوري است

  . باعث شدم كه خونه رو به مينا نفروشهمن علي *  .22
دهدكه فاعل بند درونه بايد در نخستين جايگـاه اشـتقاقي خـود كـه همـان                   اين واقعيت نشان مي   

توانـد تحـت فرآينـد     نمائي شده باشـد، ولـي مـي    جايگاه مشخص گر گروه فعلي سبك است حالت     
  . مبتداسازي به ابتداي جمله و پس از فاعل بند پايه حركت كند

از زبان فارسي نشان ) ج-الف (23(هايي  با آوردن نمونه) Dabirmoghaddam, 1990(بيرمقدم د
شـود،     بر روي فاعل ارتقائي نمايـان نمـي        راكه فاعل بند پايه عنصر واژگاني نيست،          دهد هنگامي   مي

 بـر روي فاعـل ارتقـائي موجـب نادسـتوري شـدن جملـه         را در چنين بـافتي ظهـور     )). ج( 23(نمونة  
  . ودش مي
  ). Dabirmoghaddam, 1990(به نظر مي رسه كه اونا خونه رو به مينا فروختن )   الف.23
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  ).  Dabirmoghaddam, 1990(اونا، به نظر مي رسه كه خونه رو به مينا فروختن )       ب
 ).Dabirmoghaddam, 1990(اونا رو، به نظر مي رسه كه خونه رو به مينا فروختن *)        ج

 و در حقيقـت،  شـود  مـي  وابسته به سادگي تبيـين  دهي  حالتحدوديت در چارچوب نظام     اين م  
مفعـولي در زبـان فارسـي    دهـي   حالـت وابـسته در نظـام   دهي  حالتوجود چنين ساختي مويد وجود   

و ديگـر   ) ج 20(شـودكه تفـاوت بـين دو جملـه            در تبيين اين محدوديت، چنين استدلال مـي       . است
 كه در اين نمونه، فاعـل بنـد پايـه يـك عنـصر غيـر واژگـاني اسـت و                      هاي ارتقائي آن است     ساخت

بنابراين، هيچ گروه اسمي به عنوان رقيب براي فاعل ارتقائي پس از ارتقا آن به بند پايه وجود ندارد        
بـه  ) Dabirmoghaddam, 1990(دبيرمقدم . وابسته بر روي فاعل ارتقائي رخ بدهددهي  حالتتا 

هايي فقط در صورتي ميـسر    در چنين ساخترادهد كه ظهور      د و نشان مي   اين محدوديت اشاره دار   
ايشان استدالالي براي اين محـدوديت مطـرح        . است كه  كه فاعل بند پايه يك عنصر واژگاني باشد          

وابـسته بـه    دهـي     حالـت شود ايـن محـدوديت در چـارچوب           كه مشاهده مي    اند اما همان گونه     نكرده
  .شود سادگي تبيين مي

  
  گيري  يجهنت. 7

در ايـن راسـتا، بـه برخـي از     .  در زبان فارسي ارائه شـد رادر اين مقاله، تحليلي نحوي از رخدادهاي  
وابـسته  دهـي     حالتسپس نظام   . ها اشاره شد     و ناكارآمدي آن   رارويكردهاي نحوي پيشين در تبيين      

طبـق  .  معرفـي شـد    ارعنوان رويكردي مناسب براي تبيين انواع رخدادهاي كانوني و غير كـانوني              به
وابـسته  دهـي   حالتاز نظام ) ب( يك حالت نماي غير فاعلي است كه تحت پارامتر    راتحليل حاضر   

شده از جايگاه پايه زايش و افزوده بـه گـروه فعلـي سـبك                 هاي اسمي خارج    به وسيله فاعل به گروه    
ان فارسـي تبيـين    رخدادهاي غير كانوني را و نيـز عـدم وجـود مطابقـه مفعـولي در زب ـ           .شود  داده مي 

دهـي   حالـت دار   عهـده (F)نحوي اين عنصر را در چارچوب نظريه تطـابق كـه در آن هـسته نقـشي                  
 (F) وابـسته هـسته نقـشي        دهـي   حالـت جاكـه، در نظـام       ولي از آن  . سازد  رو مي   است، با چالش روبه   

  مجـاورت فاعـل و مفعـول در حيطـه بـازنمون مـشترك      دهـي  حالتآفرين نيست، و تنها شرط     نقش
توان زبان فارسي را نيز به فهرسـت          بنابراين، مي . شود  پذير مي   است، تبيين نحوي را به سادگي امكان      

تحليل . است  هايي افزود كه بيكر در نشان دادن استقلال نظام حالت مفعولي از مطابقه بر شمرده                زبان
رويكردهـا قـادر    كه اسـتدلال شـد، ايـن          حاضر، بر رويكردهاي پيشين برتري دارد، زيرا همان گونه        

  .نبودند تبييني واحد از تمامي رخدادهاي را در زبان فارسي ارائه دهند
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